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 مرين :  ت  

 نام وزن واژه را بنويسيد ؟ ابيات را تقطيع هجايي كنيد ؛ پايه هاي آوايي آن را مشخص نماييد  -1

  الف) به گيتي هر كجا درد دلي بود   / به هم كردند و عشقش نام كردند  

  ب) خيز تا از در ميخانه گشادي طلبيم    

  مي سپارم به تو از دست حسود چمنش   /پ) يا رب آن نوگل خندان كه سپردي به منش  

  ت) محمل بدار اي ساربان تندي مكن با كاروان    /    كز عشق آن سرو روان گويي روانم مي رود. 

 ******************************************************************  

  مجاز                 درس ششم                                           

   : مجاز  

  براي دانستن معناي مجاز بايد ابتدا حقيقت را معنا كرد ؛ حقيقت رايج ترين معنايي است كه از يك واژه به ذهن مي

 رسدو مجاز به كار رفتن واژه اي است در غير معني حقيقي ، به شرط وجود قرينه . مثال : 

  

   . محتاج قصّه نيست ؛ گرت قصد خون ماست   /   چون رخت از آن توست ، به يغما چه حاجت است  

  خون : مجاز از كشتن    

               نهادند بر دشت هيزم دو كوه     /   جهاني نظاره شده هم گروه  

  جهاني : مجاز از مردم جهان     

             /     باز يابد در حقيقت صدر خويش هر يكي بينا شود بر قدر خويش  

  صدر : مجاز از جاه و مقام .  

               بر آشفت عابد كه خاموش باش    /   تو مرد زبان نيستي ، گوش باش  

  زبان : مجاز از سخن    

   نكته : تفاوت استعاره مصرّحه با مجاز :

  در دل استعاره مصرّحه تشبيه وجود دارد . 

  گوي كه بر صفحه جهان    /   اين نقش ماند از قلمت يادگار عمر حافظ سخن ب              

  « نقش » استعاره مصرحّه از شعر حافظ است ( حافظ شعر خود را به نقش و تصوير مانند كرده است ) / مجاز . 
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  رد « سخن » مجاز از شعر حافظ و قلم مجاز از ذوق و سبك شاعري است . در دل اين دو مجاز هيچ تشبيهي وجود ندا 

  . يادمان باشد كه : همه استعاره هاي مصرّحه مجاز نيز هستند ولي همه مجازها استعاره نيستند 

 

  *********************************************************************  تمرين**** 

 هستند بي قرار چو زلف تو عالمي    /    تا ديده در خم زلفت قرار حسن .  )1

 گر كشتنيم باري هم دست تو وتيغت   /  خود دست به خون من هم تر نكني دامن   )2

 برو هر چه مي بايدت پيش گير     /   سر ما نداري سر خويش گير   )3

 فصل گل مي گذرد هم نفسان بهر خدا   /  بنشينيد به باغي و مرا ياد كنيد   )4

  گر نبندي زين سخن تو حلق را    /   آتشي آيد بسوزد خلق را )5

  *****************************************************************                         

 2پاسخ خودارزيابي درس ششم و كارگاه تحليل فصل دوم / فنون ادبي  

  عنوان درس : مجاز                                                        

  : سوال يك 

  الف ) **چرخ : ( معناي حقيقي : وسيله اي مدور كه مي گردد /  معناي مجازي : فلك ، روزگار ، آسمان ، تقدير ) 

  ديشه، فكر) . ب) **سر : ( معناي حقيقي : عضوي از بدن / معناي مجازي: خيال ، تصميم ، ان 

  پ)** سينه : ( معناي حقيقي : عضوي از بدن انسان / معناي مجازي : وجود عاشق ، قلب عاشق و قلب انسان عارف)   

  سوال دو  

  الف) فردا : آينده   /   شهر : مردم شهر     /  مرغ : ققنوس 

  ب) خاكي و آبي : انسان كه از آب وگل ساخته شده است 

  پ) نرگس : چشم                                                       ت) عالم : مردم عالم  

  ث) نگين : انگشتر        /     در : كلون در  

  سوال سه  

  دست : مجاز از قدرت         قرينه : گره گشودن از كار  

   سوال چهار 
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نسبت به پيري و گذر عمر است . او از سپري شدن عمري كه حاصلي جز قلمرو فكري : بازگو كننده احساسات فردي شاعر  

  غم ندارد ؛ ناراحت است . 

قلمرو ادبي : آرايه ها : سر مجاز از موي سر / تشبيه سر به درخت شكوفه دار كه منظور از شكوفه ها موهاي سفيد شاعر  

  است . درخت استعاره  

   سوال پنج  

  ا ميد       د  مل لا      ن  يا  ور         ب ضا عت        پايه هاي آوايي   

  ا  ميد       م كن نا       ز عف وم       خ  دا  يا        پايه هاي آوايي   

  -u- -           u- -       u- -       u     نشانه هاي هجايي  

  فعل    فعولن      فعولن      فعولن     وزن   

  كارگاه تحليل فصل دوم 

   سوال يك  

تاريخ ادبيات : اين غزل از سعدي ، شاعر پرآوازه قرن هفتن است . قرن هفتم از دوره هاي نخستين سبك عراقي است از اين 

  دوره غزل هاي زيادي به جا مانده است 

سبك شناسي : قلمرو زباني : كاربرد وازگاني كه با معناي امروز متفاوتند : كشتن يه معناي خاموش كردن / خوب به معناي  

زيبا /  كاربرد افعال تاريخي : ندانستم به جاي نمي دانستم / عيب كنندم : عيب مي كنند   /  حذف در برخي از ابيات :كه 

  بدانست كه در بند تو خوشتر ز رهايي ( است )

  قلمرو ادبي : تشبيه : بار جدايي / مجاز : سر ، زلف ، خال  

  درون گرايي و انزوا در شعر    /قلمرو فكري : بيان عواطف و احساسات شاعر در شعر

  سوال دو  

  قلمرو ادبي : سجع : گفته و فرموده / بگسترد و بپرورد / جناس: بنات و نبات  

  تشبيه : دايه ابر بهاري ، مهد زمين   /   مراعات : مهد و دايه ، كلاه و خلعت 

  استعاره : فرش زمرّدين استعاره از سبزه ها و گياهان 

  سوال سه  

  د گي با شد   ك كو ته دي       ن  از  ار  كا         ز يز  دا  دا      پايه هاي آوايي   
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  ب نا بي ني     ت آ را از        خ رد خي زد         ك خط طي كز       پايه هاي آوايي   

  - - - u- -  -         u- - -       u- -  -       U     نشانه هاي هجايي  

  مفاعيلن     مفاعيلن      مفاعيلن      مفاعيلن      وزن   

 

  ......................................................... .............................................................................................................................سوال تستي.................   

  *در كدام ابيات زير « استعاره و مجاز » به كار رفته است ؟ 

 چون حكايت مي كند /  وز جدايي ها شكايت مي كند .   الف) بشنو از ني 

 ب) كز نيستان تا مرا ببريده اند   /  از نفيرم مرد و زن ناليده اند    

 پ) سينه خواهم شرحه شرحه از فراق  /    تا بگويم شرح درد اشتياق  . 

  ت) سرّ من از ناله من دور نيست    /   ليك چشم و گوش را آن نور نيست   

o 1الف، پ4) پ،ت                 3) ب ، ت               2لف، ب                    ) ا ( 

  ** واژه مشخص شده در كدام گزينه «مجاز » نيست؟ 

o  1 ما كند آن ماه دل افروز   /  در پيش تيغ دوست رويم آستين فشان     خون ) گر قصد 

o 2 (  در حلقه موي تو اگر نتوان كرد    /   بر در كعبه كوي تو نهم روي نياز      دست 

o 3 شراب آمده اي .جام ) در دل اي توبه شكن ! قصد هلاكم داري  /  بر كمر تيغ به كف 

o 4 آنم كه تا دستم  /  به دامانش رسد سر نيارم از گريبانم .  سر ) ز دستم گر برآيد بر 

  ر كدام بيت متفاوت است ؟ *** مفهوم مجازي « شهر » د

o 1  . همه شهر بشوريد چو آوازه درافتاد  /    كه ديوانه دگر بار ز زنجير رهيده است ( 

o 2 ما به فلك بوده ايم ؛ يار ملك بوده ايم   /  باز همان جا رويم جمله كه آن شهر ماست ( 

o 3 ست ) عاشق و مفلس كند اين شهر را    /    اين چنين چابك كه اين طرّار ما 

o 4 شهري ز تو زير و زبر هم بي خبر هم باخبر   /  وي  از تو دل صاحب نظر مستان سلامت مي كنند ( 

  ؟  ندارد ****در كدام گزينه « مجاز » وجود 

o 1  من آن نگين سليمان به هيچ نستانم   /  كه گاه گاه بر او دست اهرمن باشد ( 

o 2بر پروانه به گردن كفني   ) خون ناحق نگذارد نفسي قاتل را    /   شمع را شد 

o 3 گر شمع تويي مرا چرا بايد سوخت ؟ /  گر ماه تويي مرا چرا بايد كاست ؟( 


